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سنت گرایی در طب
نقاب یا درمان!؟ 

آنچــه اینجــا نیازمند توجــه ویژه اســت «تأثیر 
متقابلــی اســت که ایــن رویکــرد و جامعه به هم 
دارند»؛ نکته ای که تاکنون هیچ توجهی برنینگیخته 
و تا آنجا که نویســنده مطلع است با وجود اهمیت 
مســئله، به چشم افرادی از اهالی فکر و اندیشه که 
دغدغه اجتماعــی دارند نیز نیامده اســت. از آنجا 
که ســنت گرایی در طب عملا التزامی به روش های 
تجربــی و علمی نــدارد، مجبور اســت مقلدانه و 
فهم ناکرده رونوشــتی از دانش قدما را عرضه کند 
که نتیجه آن خواسته یا ناخواسته مغایر با عقلانیت 
و خــرد انتقادی اســت که تمام علــم جدید بر آن 
استوار شده است. اینجاست که سنتی گرایی در طب 
گریزگاه خوب و چتر امنی بــرای جریان خردگریز و 
عقل ســتیز جامعه می شــود. اگر این جریان زمانی 
بــا هر فراورده جدیــدی مثل گوجه فرنگــی، رادیو، 
بلندگو! و ... به مقابلــه می پرداخت، درحال حاضر 
با فراگیرشــدن و پذیرش مظاهر مختلف تکنولوژی 
و دانــش، آگاهانه یا ناآگاهانه مجبور به انتقال نیرو 
و انرژی خود به حوزه های دیگری مثل سنتی گرایی 
در طب شــده اســت و در این زمینه برای پوشاندن 
چهره غیرعقلانی خــود و موجه جلوه دادن خویش 
از بعضــی مفاهیــم و واژه های مقبــول زمانه مثل 
درمان ارگانیک و طبیعــی کمک می گیرد که باعث 
به خطا افتــادن حتــی قشــر تحصیل کــرده و حتی 
بالاتر از آن، برخی از پزشــکان نیز می شود. بنابراین 
ســنتی گرایی در طب (و نه البته طب سنتی گرایی) 
آگاهانه یا ناآگاهانه سایه بانی است برای جریان هایی 
که ذهن و روحشــان تاب حرارت خورشید اندیشه و 
تفکر را ندارند و هر آن، جانشان به دنبال راحتگاهی 
اســت که از شــر عقلانیت و تبعات دشوار آن دمی 
آسوده باشــد. بنابراین خطا نیســت اگر گفته شود 
اندیشــمندان و اصلاحگرانی که دغدغه عقلانیت و 
مدنیت جامعه ایرانی را دارند باید التفاتی نیز به این 
منطقه پنهان داشــته باشند و جامعه را از خطر آن 
آگاه کنند. اگر قرار بر حفظ گنجینه طب سنتی است 
و قــرار اســت از حکمت نهفتــه در آن بهره گرفته 
شود، باید به روش علمی و مدرن صورت بگیرد نه 
اینکه برعکس به ســراغ طب جدید با روش سنتی 
رفته شــود. ما باید بدانیم حتی اگــر همه ما هم با 
روش غیرعلمی شــبه علم را با علم اشتباه بگیریم، 
علم دچار نقصان و ضرری نمی شــود و به راه خود 
ادامه می دهد ولی در این صورت ماییم که از قافله 
بیشتر عقب می مانیم و پزشــکی کشور را که لااقل 
تاکنــون در وضعیت مطلوب و ســرآمدی بوده، به 

قهقرا می بریم!
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در  برگزاری مراسمی
۱۳۰ نفر از کارکنان شهرداری کرج 
حکم قرارداد دائم دریافت کردند

شهردار کرج با بیان اینکه تاکنون چهار هزار پرونده  �
پرســنلی در هسته گزینش شــهرداری این کلان شهر 
بررسی و تأیید شده است، گفت: تبدیل پرسنل موقت 
به رسمی، از جمله دغدغه های مدیریت شهری کرج 
است که با جدیت هر چه تمام تر در حال پیگیری است 
و اکنون ۱۳۰ نفر از کارکنان مذکور حکم کارگری دائم 
را دریافت کرده اند. به گــزارش خبرنگار پایگاه خبری 
مدیریت شهری کرج، علی ترکاشــوند در آیین تبدیل 
وضعیت کارگران موقت به دائم شــهرداری کرج که 
صبح دیروز با حضور اعضای شــورای اسلامی شهر و 
چند مدیر ارشد شهری این کلان شهر برگزار شد، گفت: 
۱۳۰ نفر از پرســنل که از سال ۸۲ با قرارداد موقت در 
این دســتگاه مشــغول به فعالیت بودند، امروز حکم 
دائــم دریافت کردند. وی خاطرنشــان کرد: همچنین 
شــهرداری کرج توانسته است از ســال ۹۲ تاکنون با 
تأســیس هســته گزینش در این دســتگاه چهار هزار 
پرونده پرسنلی را بررسی و تأیید کند که این کار یکی از 
فعالیت های مطلوب دستگاه به شمار می آید. شهردار 
ایران کوچک یادآور شــد: تمامی اقدامات معاونت ها، 
ادارات ستادی، مناطق و سازمان های تابعه شهرداری 
این کلان شهر در زمینه انجام وظایف و خدمات رسانی 
به شهر و شهروندان، باعث شده است این دستگاه از 
رتبــه ۱۱ بــه ۱۲ ارتقا پیدا کند که این امــر نیز در میان 
شهرداری ســایر کلان شهر ها چشــمگیر بوده است. 
ترکاشــوند اضافه کرد: ارتقای درجه شهرداری کرج، 
منجــر بــه تغییراتی در چارت این دســتگاه شــد که 
براین اساس، تعدادی از حوزه ها جایگاهشان ارتقا پیدا 
کرد و با توجه به این روند، شــهرداری این کلان شــهر 
اعتلای نیروهای خدمات رسان خود را نیز در دستور کار 
قرار داده تا از این طریق، به بهره وری بیشتری رسیده و 

اهداف سازمانی را محقق کند.  

دادگو:
دولت یازدهم تعطیلات پایان هفته 

را در کشور نهادینه سازی کند
رئیس شــورای اســلامی کلان شــهر کرج اظهار  �

کرد: دولت یازدهم تعطیلات پایان هفته را در کشــور 
نهادینه ســازی کند و با گرفتن یــک تصمیم جهادی، 
فضا را بــرای تحکیم بنیان خانواده، مقابله با ترافیک 
و آلودگی هوا و کمک به رونق اقتصاد سبز مهیا کند. 
محمــود دادگو در گفت وگو بــا خبرنگار پایگاه خبری 
مدیریت شــهری کرج ادامه داد: همه شواهد و قرائن 
حاکی از آن است که کارشناسان و دولتمردان بر وجود 
تعطیلات پایان هفته صحه می گذارند و آن را عاملی 
در راستای افزایش بهره وری سازمانی، رشد اقتصادی، 
توســعه رضایتمندی عمومی، رونق اشــتغال زایی و 
ارتقای صنعت گردشــگری می دانند و لوایحی نیز در 
همین ارتباط به وسیله دولت مهیا شده است. دادگو 
همچنیــن گفت: تعطیلات پایان هفته در بســیاری از 
کشورهای دنیا به  عنوان یک تجربه موفق و شیرین با 
استقبال شدید مردم و دولت ها مواجه شده و مسئولان 
پس از بررســی ها و مطالعات علمی دریافته اند بدون 
تأمین زیرساخت های لازم و احترام به نیازهای روحی 
و عاطفی کارمندان، نمی توان به رشد اقتصادی و غلبه 

بر مشکلات امیدوار بود.
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شــرق: هفته آینده و در روز نهم شــهریور آخرین انتخابات هیأت رئیسه 
شــورای شــهر تهران برگزار می شــود. در این انتخابــات رئیس و دیگر 
اعضای هیأت رئیسه شورای چهارم پایتخت برای سال پایانی فعالیت این 
شورا انتخاب خواهند شد؛ بر  اســاس این هرچه به این روز سرنوشت ساز 
نزدیک تر می شــویم، فضاهای سیاســی و تاخت وتازها به رقبا هم بیشتر 
می شــود. در این میدان، اعضای اصولگرای شــورا به مدد رســانه های 
رســمی و غیررســمی پرتعدادی که دارند - مانند کانال های تلگرامی- 

صریح تر و تندتر اعضای اصلاح طلب شورا را می نوازند. 
از ســویی دیگر شــنیده ها درباره حســاب ویژه ای کــه اصولگرایان روی 
انتخابات شــوراها باز کرده  اند، چندان هم بیراه نیست. شنیده هایی که از یک 
ســو بر پرچم داری مهدی چمران و حلقه اصلی همراه او برای این یک سال 
باقی مانده تا انتخابات ۹۶ و از ســوی دیگر برای انتخابات شــهردار در دوره 
بعدی برنامه ریــزی دارد. از مدت ها قبل زمزمه هایی درباره ورود گزینه هایی 
جدید در شــورا و به ویژه برای ســمت شــهردار تهران در میان اصولگرایان 
شــنیده می شد که البته تا امروز هیچ کدام شــان نهایی نشده  اند؛ چون گزینه 

اصلی یعنی شهردار فعلی تهران بله نهایی را نگفته است.
اگر این شنیده ها درست باشــد، اصولگرایان غیر از چمران برای ورود به 
انتخابات پنجم شــورا نیاز به چهــره ای معروف تر و مؤثرتر دارند و خب چه 
کســی بهتر از شهردار تهران که بخواهد رئیس شورای شهر تهران شود و با 
انتخاب همســوی یک شــهردار با همراهی اعضایی که بیشترشان اصولگرا 
هســتند، این جریان سیاســی یک شــورا و شــهرداری بدون دغدغه خواهد 
داشــت. اینها همان شنیده هایی است که از گوشه و کنار جلسات و حرف ها 
و تکه پراکنی ها و البته کانال های مختلف و پرتعداد تلگرامی بیرون می زند. 
برخی از منابــع آگاه می گویند محمدباقــر قالیباف اگرچه آرایــی به اندازه 
انتخابات ریاست جمهوری ندارد؛ اما اگر راضی به حضور نیافتن در انتخابات 
شــود، کمتر از ۵۰۰ هزار رأیی کــه چمران به عنوان اولین نفر در فهرســت 
شورای چهارم آورده، نخواهد داشــت و می تواند در یک دوره چهارساله با 
یک شــهردار همسو بسیاری از برنامه های خود را در تهران اجرا کند و برای 
بســیاری از گزارش های مالی و حسابرسی های باقی مانده، تبصره و الحاقیه 
و... در نظر بگیرد. از آن طرف اصلاح طلبان درون شورا هم در سال آخر فعال 
شده  اند و خودشــان را به آب و آتشــی می زنند که کم سابقه است؛ هرچند 
تعدادی از آنها حتی در انتخابات هیأت رئیســه قبلی به مســجد جامعی به 
عنوان تنها گزینه موجود هم رأی ندادند و با همین عقب نشینی هیأت رئیسه 

و ریاستش را دودســتی تقدیم اصولگرایان کردند؛ اما حتی در این سال آخر 
که به مســجدجامعی و اصلاح طلبان بیرون شــورا بــرای انتخابات احتیاج 
دارنــد، هم نمی توان روی رأی همه آنها حســاب کرد. نکتــه حائز اهمیت 
درباره ترکیب رأی های احتمالی در انتخابات هیأت رئیســه آخر سال چهارم 
شورای شهر تهران این است که تعدادی از اعضای اصولگرا و مستقل شورا 
در این دو ســال اخیر گردشی خودمحورانه از اصولگرایان داشته  اند و اگرچه 
به ســمت اصلاح طلبان نیامده  اند؛ اما شاید با دادن رأی سفید تأثیر بیشتری 

بتوانند روی نتیجه نهایی داشته باشند.
محمد ســالاری، یکی از اعضای فراکســیون اصلاح طلبان در این باره 
به «شــرق» می گوید: در این مدت نه تنها جلســه ای مجزا برای انتخابات 
هیأت رئیســه نداشته ایم؛ بلکه اصراری هم به لابی با اعضا نداشته ایم. او 
می گویــد اعضای اصلاح طلب می دانند که چه افــرادی درباره رأی روی 
چمران و مســجدجامعی تردید دارند؛ اما در این مــدت با آنها صحبتی 
نداشته ایم و این تصمیم را به خودشان واگذار می کنیم. سالاری در ابتدای 
صحبت های خــود به هجمه هایی کــه در روزهای اخیــر در کانال های 
تلگرامی بدون نام و بی هویت با عکس و نوشــته هایی غیرمستند علیه او 
و اعضای دیگر شــورا انجام شــده، اشــاره و گلایه کرد. او گفت: اعضای 
اصلاح طلب در این چند ســال با رویکردی کارشناســی وارد موضوعات 
شــدند و عملکرد ما در یک ســالی که آقای مســجدجامعی ریاســت را 
داشت، کاملا گویا و متفاوت است و اعضای شورا و مردم و همه مخاطبان 
ما می توانند این عملکرد یک ساله را با عملکرد بیش از یک دهه ای آقای 
چمران و هیأت رئیســه همسوی شان مقایســه کنند و خودشان تصمیم 

بگیرند و کلاه خودشان را قاضی کنند.
او به پیشــنهاداتی که معمولا در این ایام برای اعضای شورا وجود دارد، 
اشــاره کرد و گفت: ما نه لابی داشــتیم و نه پیشنهادی را مطرح کردیم؛ اما 
این رفتارها و هجمه ها و بی آبروکردن هایی که از سوی جریان مخالف وجود 
دارد، نشــان می دهد که آنها بسیار نگران هستند و با این رفتارها می خواهند 
از این نگرانی بکاهند و فشــار را به این ســو منتقل کنند. این عضو شــورای 
شــهر تهران می گوید اصلاح طلبان نمی خواهند در ایــن فضای بی اخلاقی 
وارد شــوند و سیاسی کاری داشته باشند؛ چرا که انتشار این تصاویر و مطالب 
و طنزهایی که بی احترامی را به همراه دارند، عین سیاســی کاری اســت. اما 
احمد مســجدجامعی به عنوان یکی از دو گزینه برای ریاســت شورای شهر 
در ســال آخر واکنشی نسبت به این فضاهای رسانه ای نداشت و به «شرق» 

گفت: «هر عضو رأی خود را دارد؛ اما خوب اســت که در هر شرایطی اخلاق 
رعایت شــود. در چنین زمان هایی معمولا چنین فضاهای بی اخلاقی وجود 
دارد و من شخصا ترجیح می دهم که سکوت کنم». این گفته مسجدجامعی 
اشــاره ای اســت به عکس و متن های پر از طعنه و توهینــی که به تازگی از 
طریق کانال های تلگرامی رنگارنگ و بدون هویت علیه او منتشــر کرده اند. 
یکی از این کانال ها البته چندان هم بدون هویت نیســت؛ مثل کانالی به نام 

فارس پلاس که مطالب آن کانال های دیگر را بازنشر می کند.
ارتباط انتخابات هیأت رئیسه شورا با عوامل فتنه

پرویز ســروری به عنــوان یکی از اعضــای اصولگرای شــورای پایتخت 
که معمــولا صراحتی خاص در بیان اظهاراتش علیــه جریان مخالف دارد 
و معمــولا چنــد روزی در صدر اخبار چند خبرگزاری همســو قرار می گیرد، 
گفت وگویی را انجام داده و گفته اســت که برخی اصلاح طلبان شورا با یک 
عامل فتنه برای انتخابات هیأت رئیسه جلسه داشته اند. او در جمله ای دیگر 
می گوید:  »متأســفانه اخباری به دستمان می رسد که نشان می دهد خارج از 
شــورای شــهر پخت وپزهایی صورت می گیرد و افرادی فضای شورای شهر 
را به صورت سیاســی نگاه و با رویکردی سیاســی مسائل شــورا را تعقیب 
می کنند». از آن طرف مجتبی شــاکری، عضو دیگر اصولگرای شــورا هم در 
کنار مقایســه ای که در صفحه اینستاگرام خود بین چمران و مسجدجامعی 
کرده، درست در پاراگراف آخر در حالی که همه بخش های صحبتش خطاب 
دارند، جمله ای مبهم و بدون خطاب را آورده اســت. او در این بخش گفته 
«به شدت از واژه فتنه و فتنه گر گریزان اند؛ گویا ماجرای جن و بسم االله است. 
در نهایــت تحــت مدیریت کمیته ای از بیرون هســتند که هنــوز نظام، مهر 
مطرود و منکوب بودن را از آنها برنداشــته و در جریان ســال ۸۸ و فتنه جزء 
حلقه اولیه تصمیم گیري بودند». این عضو هم در جمله ای شبیه به سروری 
نگران دخالت های بیرونی اســت. به نظر می رسد این اصرار به ارتباط دادن 
اصلاح طلبان شــورا با عوامل چیزی که آنها «فتنــه» می خوانند، همان تیر 
آخری اســت که اصولگرایان در میانه دست تنگی نداشتن نقص در عملکرد 

آنها می توانند به همکاران خود در شورا شلیک کنند. 
البته تقریبا بیشتر اعضای شورا در این روزها اظهاراتی را درباره هیأت رئیسه 
داشته  اند؛ اما تجربه نشان داده که همه این رفتارها و خط ونشان ها در هر دو 
ســوی ماجرا با دخالت نامحسوس جریانی در مجموعه شهرداری تهران تا 
لحظه آخر رأی گیری ادامه دارد و اتفاقا اتفاق های مهم و حرکت های اصلی 

در همان روزها و ساعت های پایانی رخ می دهد.

جایزه دکتر معتمدنژاد به 
چهره های ارتباطات اعطا می شود

شــرق: جایزه دکتر معتمدنژاد به همت انجمن  �
متخصصــان روابط عمومی هر ســال به چهره های 
علمی حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشــور اعطا 
خواهد شــد. به گزارش «شــرق»، به نقــل از کمیته 
ارتباطات انجمن متخصصان روابط عمومی، مراسم 
اهدای جایزه پروفســور کاظم معتمدنژاد، به منظور 
پاسداشــت و زنده نگاه داشــتن نام و شأن علمی این 
چهره علمی کشور به شخصیت های علمی درحوزه 
ارتباطات و روابط عمومی توسط انجمن متخصصان 
روابــط عمومی برگزار می شــود. در آخرین جلســه 
هیأت مدیره انجمــن متخصصان روابط عمومی که 
دیــروز دوشــنبه ۲۵ مرداد با حضــور اعضای هیأت 
مدیره و برادر زنده یاد معتمدنژاد برگزار شد، مقرر شد 
جایزه پرفســور کاظم معتمدنژاد در دو سطح ملی و 
بین المللی هر ســاله در ســالگرد یا روز ملی روابط 
عمومی و ارتباطات ۲۷ اردیبهشت ماه، توسط انجمن 
مذکور و با مشارکت سازمان ها، دانشگاه ها، استادان، 
مدیران و کارشناسان روابط عمومی به افراد منتخب 
اعطا شــود. مرحوم پرفســور کاظــم معتمدنژاد که 
پدر علــم ارتباطات در ایران شــناخته شــده، نقش 
مؤثر و تعیین کننده ای در تأســیس و راه اندازی رشته 
دانشــگاهی روابط عمومی در قبــل و بعد از انقلاب 
اسلامی در ایران داشته و خدمات علمی و ارزنده ای 
را بــرای توســعه اعتلای علــم ارتباطــات و روابط 

عمومی انجام داده است.

نگاه

هشدار به دانشجویان پزشکی 
برای تحصیل در دیگر  کشورها

بهداشــت  � وزیــر  آموزشــی  معــاون  فــارس: 
ضمن هشــدار به دانشــجویان رشــته های پزشکی 
برای تحصیــل در دیگر کشــورها، گفــت: برخی از 
دانشگاه های کشــورهای دیگر از ســوی ما پذیرفته 
شــده  نیســت و این افراد در صورت توجه نکردن به 
این مســئله پس از ورود به کشور دچار چالش های 
جدی می شــوند. وی به موضوع رتبه بندی آموزشی 
دانشــگاه ها اشاره کرد و گفت: هرساله دانشگاه ها از 
نظر آموزشی رتبه بندی می شوند که امسال علاوه بر 
این مســئله رتبه بندی مناطق آمایشــی کشور نیز در 
نظر گرفته شــده تا دانشگاه ها در زمینه های مختلف 
با هم رقابت کنند. معاون آموزشــی وزیر بهداشت با 
اشــاره به اینکه همه امتحانات بین المللی گروه های 
پزشکی در کشور قابلیت اجرا دارد، گفت: از این پس 
لازم نیســت فردی برای اخذ یک مدرک بین المللی 
به خارج از کشــور مراجعه کنــد، حتی در بوردهای 
مختلــف نیز این مســئله لحاظ شــده؛ به طوری که 
بوردهای تخصصــی ما می توانند مســیر امتحانات 
بین المللــی را در داخل کشــور پیــش ببرند. وی به 
رتبه بندی دانشــگاه های برتر دنیا اشاره کرد و گفت: 
حدود ۵۰۰ دانشــگاه برتر در رتبه بندی شــانگهای و 
QS پذیرفته شــده کشور ما نیز است؛ البته استثنائات 
نیز در حوزه رتبه بندی دانشــگاه ها وجود دارد؛ ولی 
به طورکلی ۵۰۰ رتبه بالاتر پذیرفته شــده ما در ایران 
اســت. دانشــگاه هایی که جزء ایــن ۵۰۰ رتبه بالاتر 
نباشــند، دانشــجویان ایرانی در صورت تحصیل در 
آنها مدرکشان در کشــور معتبر نخواهد بود. معاون 
آموزشــی وزیر بهداشــت گفت: به دانشجویانی که 
خارج از ایران تحصیــل می کنند، توصیه می کنیم به 
دانشــگاه های معتبر بروند تا بتوانند در کشــور وارد 

حوزه پزشکی شوند.

در آستانه آخرین انتخابات هیأت رئیسه شورای چهارم پایتخت حملات اصولگرایان به اصلاح طلبان شورا  افزایش یافتخبر

حمله کانالی

شهرزاد همتی: خبر مرگ لطیفه رحمانی، کودک ۱۲ 
ساله افغانی، با حاشــیه های فراوانی روی خروجی 
خبرگزاری ها قرار گرفت؛ داستانی که می گفت لطیفه 
رحمانی، دختر ۱۲ساله افغانستانی که در بیمارستان 
نمازی شیراز بستری بود، به دلیل ممنوع بودن عمل 
پیوند بــرای اتباع غیرمجاز در ایران، درگذشــت، اما 
این همه ماجرا نبود؛ داســتان پیونــد اعضا در ایران 
قوانیــن خــود را دارد. پس از شــیوع دلالی اعضای 
پیوندی و حضور خارجیان برای عمل پیوند در ایران 
در ســال ۹۳ و پیوند کلیه افــراد ایرانی به دو نفر از 
شــهروندان کشور عربســتان و مرگ یکی از آنان، در 
رسانه ها بازتاب بسیار و واکنش های زیادی را درباره 
دلایل روی آوردن شــهروندان کشــورهای همسایه 
چون ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان و... به ایران 
به منظور پیوند اعضا به همراه داشــت. همین ماجرا 
باعث شد که به دستور وزیر بهداشت از مهرماه سال 
۹۳ پیوند اعضای افراد ایرانی به اتباع خارجی ممنوع 
شود، هرچند این بار مسئولان بیمارستان نمازی شیراز 
که حالا انگشــت اتهام به ســوی آنها نشــانه رفته، 
افغانســتانی بودن لطیفه را دلیل ممانعت از انجام 
عمل وی نمی داننــد و می گویند بدن لطیفه توانایی 

عمل را نداشت. 
بعــد از قرارگرفتن ادعــای ممانعت از عمل یک 
کودک ۱۲ ساله به دلیل خارجی بودن، روی خروجی 
خبرگزاری هــا، دوبــاره اظهارنظرهــا آغاز شــد. در 
شــرایطی که جامعه و روابط پزشک و بیمار ملتهب 
به نظر می رسد، شــاید این ماجرا می توانست ضربه 
دیگری باشــد، اما کمی که گذشت، تکذیبیه ها روی 
خروجی همان خبرگزاری هایــی که ماجرای لطیفه 
را منتشــر کرده بودند قرار گرفــت؛ تکذیبیه هایی که 
در آنها داســتان ۱۸۰ درجه با قصه ای که پدر لطیفه 
بــرای روزنامه «شــرق» تعریف کرد، متفــاوت بود؛ 
جوابیه ای کــه از نبود امکان شــرایط جراحی روی 
کــودک تبعه افغانســتانی که خبرهــا از اقامت غیر 
قانونی او و خانواده اش در ایــران روایت می  کردند، 

خبر داشت. 
شــماره پدر لطیفه را درســت زمانــی می گیریم 
که او و همســر غمگینش پیکر کوچک دخترشــان 
را از بیمارســتان نمازی تحویــل گرفته بودند و برای 
خاک ســپاری به اهواز می بردند. پدر با غم می گفت 
دخترم حالا آرام خوابیده... گاهی هم عصبی می شد 
و با فریاد خواســته هایش را مطــرح می کرد. اولین 
جمله ای که آقای رحمانی، پدر لطیفه، در گفت وگو 
با «شــرق» به زبان مــی آورد این اســت: «چرا حالا 
آمدید؟ اصلا چرا نباید خبر داشته باشید که من تمام 
شــهر را زیر پا گذاشــتم تا دخترم را امــروز کفن پیچ 

تحویل نگیرم؟»
پدر لطیفه می گوید دخترش را به خاطر مشکلات 
کبدی نــزد پزشــکی در خوزســتان، محــل زندگی 
خود و شــش فرزندش، می برد، آنجا پزشــک اعلام 
می کنــد او به بیماری کبــدی مبتلاســت و نیازمند 
پیونــد کبد اســت؛ پیونــدی کــه در آنجا بــرای او 
۳۵۰ میلیــون تومان آب می خــورد... . پدر می گوید: 
«من کارگر افغانســتانی بدبخت ۳۵۰ میلیون از کجا 
می آوردم... . آن وســط کسی به من گفت بچه ات را 
ببر بیمارســتان نمازی شــیراز. دخترم را روی دوشم 
گذاشــتم و به شیراز آمدیم... . اینجا هم همین حرف 

را زدند؛ گفتند تو خارجی 
غیرقانونــی  هســتی، 
هســتی، بچه ات را عمل 
نمی کنیــم. دخترم با پای 
خــودش به بیمارســتان 
را  جنــازه اش  و  رفــت 
تحویل گرفتم... هیچ کس 
به من نگفــت دخترت را 
نمی کنیــم؛ چون  عمــل 
گفتنــد  اســت،  مردنــی 
عملــش نمی کنیم؛ چون 
نــداری، هم  پــول  هــم 

ایرانی نیستی...». آقای رحمانی ادعا می کند که برای 
این بستری شــدن دوهفته ای دخترش، هشت  میلیون 
تومان به بیمارســتان نمازی شــیراز پرداخت کرده؛ 
ادعایی که البته مســئولان بیمارســتان نمازی شیراز 
در گفت وگو با «شــرق» آن را تکذیب می کنند. آقای 
رحمانی می گوید: «من هشــت  میلیون تومان دادم 
و ۲۰۰ هزار تومــان هم بابت داروهایی دادم که بعدا 
گفتنــد برای دخترم ضرر داشــته. این اواخر شــکم 
دختــرم آب آورده بود و ســه لیتر آب از شــکمش 
کشــیدند؛ اما آن قدر عملش نکردنــد که مرد. چرا؟ 
چون افغانستانی بود...». پدر لطیفه خشمگین است 
و می گویــد در تمام این دو هفته همســرش در کنار 
خیابان می خوابیده و شــرایط خوبی نداشــته اند. او 
دخترش را در تاریخ پنجشــنبه ۲۸ مرداد از دســت 
می دهــد، اما بــه دلیــل پرداخت نکــردن هزینه ها 
جســد را دیروز تحویل دادند و به خاطر سروصدای 
رسانه ای، بیمارســتان بی خیال ۱۸ میلیون طلبش از 
خانواده رحمانی می شــود... . پــدر لطیفه می گوید: 
«من به سازمان ملل هم گفتم، از بیمارستان شکایت 
می کنم، دخترم مشــکلی نداشت و آنها او را کشتند. 
اگر در کشور دیگری بودیم این رفتار با ما نمی شد...».

با وجود تمام این شــکایت ها، صحبت های دکتر 
محمدهــادی ایمانیــه، قائم مقام وزیر بهداشــت در 
فارس و رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز، روایت 
دیگری از داستان لطیفه رحمانی دارد. او به «شرق» 
می گوید: «خوشــبختانه رشته خود من گوارش و کبد 
کودکان است و مســئول پیوند کبد کودکان هستم و 
کاملا می توانم نظر کارشناســی بدهــم. قطع به یقین 
عمل نکردن لطیفه رحمانی دلیلی جز منع پزشــکی 
نداشته اســت، به طورکلی به سه دلیل ممکن است 
پیوند برای بیمار اتفاق نیفتد؛ یکی اینکه تبعه ایرانی 
نباشــد، اما با قطعیت می گویم حداقل راجع به این 
مورد خاص چنیــن اتفاقی نیفتاده بــود و لطیفه در 
بیمارســتان ما بستری شــد. گرچه در قانون آمده که 
در صورت درخواســت پیوند عضو برای فرد خارجی، 
 دهنده عضو نیــز باید تابعیت فرد گیرنده را داشــته 
باشــد، ولی راجع  به این مورد خاص ما چشم پوشی 
کرده بودیم... . مانع دوم ممکن اســت مسائل مالی 
باشــد. البته برای ایرانی ها پیوند رایگان اســت، برای 
خارجی ها هم به شــرطی که شرایط را رعایت کنند و 
مجوز وزیر و شورای عالی پیوند برای انجام عمل پیوند 
اخذ شود، آن هم مشــکلی ندارد، اما مشکل لطیفه 
رحمانی مسائل مالی هم نبود، کل مبلغ ۱۸ میلیونی 
هم که در مدت بســتری برای این کودک هزینه شده، 
از ایشــان گرفته نشد و بیمارستان نمازی شیراز بدون 

آنکــه مطالبــه ای از وی 
داشــته باشــند، او را در 
کودکان  آی سی یو  بخش  
به جرئت  می توانــم  که 
ادعا کنم در کشــور کمتر 
نظیرش را داریم، بستری 
کــرده و مــورد مراقبت 
قــرار دادنــد». وی دلیل 
ســوم انجام ندادن عمل 
پیوند را کــه برای لطیفه 
هــم شــامل می شــده، 
دانســته  پزشــکی  دلیل 
و می افزاید: «دلیل ســوم مســائل پزشــکی اســت. 
به هرحال ما در هر شرایطی بیمار را پیوند نمی کنیم، 
وقتــی بیمار در شــرایطی قــرار دارد کــه می دانیم 
صددرصد فوت می کنــد، تیم پیوند از نظر علمی این 
اجــازه را دارد که زیر بار جراحی نــرود. بگذارید من 
مختصری از شــرح حال این بیمار را برای شما ارائه 
دهم...؛ لطیفه رحمانی نارسایی شدید کبدی داشت و 
نام بیماری او ویلسون بود که درواقع تجمع مس در 
بدن است. در این بیماری، در کبد مس جمع می شود 
و باعث می شــود کبد از کار بیفتد. بعد از اینکه کبد از 
کار افتاد، به دنبالش اختلال انعقادی ایجاد می شــود 
و این بیمار هم دچار خون ریزی شدید شده بود. گاهی 
وقت هــا بیمار خون ریزی مغزی هم می کند و فشــار 
مغزش بالا می رود و باعث ایســت قلبی می شــود». 
دکتر ایمانیه در پاســخ به این سؤال که آیا این شرایط 
و قطعی بــودن فوت بیمار به خانواده رحمانی اعلام 
شــده بود، می گوید: «ما نمی توانیــم چنین صحبتی 
کنیــم. ما بیمار را بســتری می کنیم و همیشــه برای 
خانــواده ایجاد امید می کنیم. از روز اول به هیچ کس 
نمی گوییم که امیدی نیســت و بیمار می میرد». او با 
تکذیب دریافت مبلغی از خانواده بیمار می گوید: «ما 
هیــچ مبلغی دریافت نکردیم و جســد بیمار نیز روز 
گذشــته با وجودی که ممکن بود منع قانونی داشته 
باشــد، ولی چون وزیر بهداشــت پیش تر دستور داده 
بود هیچ جســدی در بیمارستان ها باقی نماند، آن را 
تحویل خانواده اش دادیم». قائم مقام وزیر بهداشت 
در اســتان فارس تصریح کرد: «ایــن خانواده اقامت 

قانونــی در ایران نداشــتند و البته ایــن ربطی به ما 
نداشــت. ما موظف هستیم در هر شــرایطی بیمار را 
بســتری کنیم، اما از نظر قانونــی موظف به اعلام به 
وزارت کشور هســتیم». وی در پایان خاطرنشان کرد: 
«مــن با قاطعیت اعــلام می کنم لطیفه اگر شــرایط 
جسمانی اش اجازه می داد، پیوند کبدی می شد، چون 
با وجود تمامــی منع های قانونی بــرای پیوند اتباع 
بیگانه، اما وزیر بهداشــت این مجوز را به ما داده که 
در شرایط خاص بیمار را برای عمل پیوند آماده کنیم. 
اگر لطیفه دوام مــی آورد، از خانواده اش برای او کبد 
می گرفتیم، امــا خانواده او در مراحل آخر بیماری به 
ما مراجعه کردند و دیگر کاری از ما ساخته نبود...».

در لحظاتی که آخرین ســطور ایــن گزارش ثبت 
می شــود، جنازه لطیفه ۱۲ ســاله در راه خوزســتان 
اســت. پــدر لطیفه غمگیــن و خشــمگین از اتفاق 
پیش آمــده می گوید اگر در کشــوری شــبیه بلژیک 
اقامت داشت، این اتفاق برایش نمی افتاد. هیچ وقت 
کسی برای پدر لطیفه توضیح نداده که شرایط ایران 
و بلژیــک با هم یکی نیســت و بیمارهای ایرانی هم 
هستند که در صف پیوند اعضای بدن جان می دهند 
و چادرهای نارنجی رنگ سفری در خیابان ستارخان 
تهران، درست روبه روی بیمارستان کودکان، حکایت 
از مردمــی دارد کــه از قضا ایرانی هســتند، اما مثل 
پدر و مادر لطیفه افغانســتانی بعد از بســتری کردن 
فرزندشــان راهی جــز در خیابان مانــدن ندارند. از 
طرفــی فارغ از هر تصمیم و نگاه احساســی ای باید 
چارچوب قوانین پیوند این کشــور را بررسی کرد و به 
یاد آورد روزهایی را که شیوخ عرب و حاشیه نشینان 
خلیج فــارس با مبالغ اندکی که بــه دلال های پیوند 
پرداخت می کردند، بازار ســیاه فروش کبد و کلیه راه 
انداخته بودند و همین بازار مکاره منجر به تصویب 
قانون سفت وســخت پیوند اعضا شــد. به هر ترتیب 
لطیفه، قربانــی فقر و مهاجرت بود. بــه گفته دکتر 
ایمانیــه، لطیفــه در آخرین روزهــای زندگی اش به 
بیمارســتان آورده شده بود که ناشی از فقر فرهنگی 
و توانایی نداشــتن خانواده برای درمان اوســت و به 
گفته پدرش، او را عمل نکردند چون ایرانی نبود. در 
هر صورت این یک بازی دوسر باخت برای لطیفه ۱۲ 

ساله بود... .

داستان بیماری و مرگ دخترک افغانستانی در بیمارستان شیراز  چه بود؟ 
لطیفه اى با طعم تلخ


